
گزارش

عوامل بازدارندگی داخلی به 
مجموعه نیروها، شـــرایط یا 
سیاست‌هایی گفته می‌شود 
کـــه از درون یـــک سیســـتم 
)فرد، سازمان یا کشور( مانع 
رفتارها یا اقداماتی می‌شوند 
کـــه ممکـــن اســـت زیانبـــار، 
خطرنـــاک یـــا ناهماهنگ با 

اهداف کلان باشـــند.
در حوزه سیاســـت و امنیت 
ملـــی منظـــور از بازدارندگی 
داخلـــی، توانایی‌هـــا و ظرفیت‌هـــای ملـــی اســـت کـــه 
دشـــمن را از حمله یا تهدید بازمی‌دارد، بدون وابستگی 

مســـتقیم بـــه حمایت خارجـــی مانند:
۱. انسجام و وحدت ملی

۲. توان نظامی و دفاعی بومی
۳. اعتماد مردم به نظام سیاسی

۴. امنیت اقتصادی و خودکفایی در منابع
چنانکـــه در ابتدای یادداشـــت اشـــاره شـــد بازدارندگی 
داخلی در حوزه سیاســـت و امنیت ملی، به‌ مجموعه‌ای 
از توانمندی‌هـــا و ســـازوکارهایی اطـــاق می‌شـــود که از 
درون یک کشـــور شـــکل می‌گیرند و موجب می‌شـــوند 
دشـــمنان خارجی از تهدیـــد، حمله یا دخالـــت در امور 

داخلی کشـــور منصرف یا محتاط شـــوند.
این عوامل معمولاً در مقابـــل بازدارندگی خارجی )یعنی 
اتحادهـــا، ائتلاف‌ها یـــا حمایت‌های بین‌المللـــی( قرار 

می‌گیرند و به اســـتقلال ملـــی تکیه دارند.
انســـجام و وحـــدت ملـــی زمانـــی محقـــق می‌شـــود که 
مـــردم بـــا دولـــت و نظـــام سیاســـی همـــدل باشـــند، 

دشـــمن در محاســـبات خود می‌بیند که جامعـــه آماده 
مقاومـــت و دفـــاع اســـت. مثال: مشـــارکت گســـترده 
مردم در مواقع بحرانی )جنگ یا تحریم( نشـــان‌دهنده 
قدرت»پشـــتیبانی مردمـــی از نظام« اســـت.نظیر آنچه 
از ابتـــدای جنگ تحمیلـــی آمریکا و رژیم صهیونیســـتی 
علیه ایران هر شـــب شـــاهد حضور گســـترده مـــردم در 

خیابان‌هـــا و میادین شـــهرها و روســـتاها هســـتیم.
 مشروعیت سیاســـی و اعتماد عمومی به اعتماد مردم 
بـــه حاکمیـــت اطلاق می‌شـــود کـــه یکـــی از مهم‌ترین 

عناصر بازدارندگی داخلی اســـت.
حکومتی کـــه از حمایت مردمی برخوردار اســـت، ثبات 
سیاســـی دارد و دشـــمن نمی‌توانـــد از نارضایتی عمومی 
بـــرای بی‌ثبات‌ســـازی بهره‌بـــرداری کند. در ایـــن زمینه 
نقش مســـئولان رده‌هـــای مختلـــف در تأمیـــن اعتماد 
عمومـــی بســـیار مؤثر اســـت و در مقابل هرگونـــه اقدام 
و عملـــی کـــه منجر به کاهـــش اعتماد عمومی شـــود در 
بهره‌گیـــری دشـــمن از ایـــن بی‌اعتمادی مؤثـــر خواهد 
بـــود. یکی دیگـــر از عوامـــل بازدارندگی داخلـــی عبارت 

اســـت از تـــوان دفاعی بومـــی و قـــدرت نظامی ملی.
ارتش مجهز، صنایع دفاعی خودکفا، و نیروهای مردمی 
)مثل بســـیج یا نیروهای داوطلب ملی( از اجزای حیاتی 
بازدارندگـــی داخلی‌اند. ایـــن نیروها پیام روشـــنی برای 
دشـــمن دارند و آن اینکه: »هزینه تجاوز بســـیار سنگین 
اســـت.«  امنیت اقتصـــادی و تـــاب‌آوری در برابر تحریم 

یکی دیگر از عوامل بازدارندگی داخلی اســـت.
کشـــوری که بتوانـــد نیازهای اساســـی خود را مســـتقل 
از بیگانـــگان تأمیـــن کنـــد، از نظـــر اقتصـــادی در برابـــر 

تهدیدهـــای خارجـــی مقاوم اســـت.
تولید ملی، خودکفایی در انرژی و غذا، و اقتصاد درون‌زا 

از نمونه‌های کلیدی‌اند.
عامـــل دیگـــر در بازدارندگـــی داخلـــی عبارت اســـت از 

همبســـتگی فرهنگـــی و هویتی.
فرهنگ مشـــترک، باورهـــای ملی و ارزش‌هـــای معنوی، 
انســـجام روانی جامعـــه را در برابر فشـــارهای سیاســـی 
یا جنـــگ نرم تقویـــت می‌کنند. ایـــن بعُـــد فرهنگی در 
»جنـــگ شـــناختی« و »جنگ رســـانه‌ای« نقـــش حیاتی 
دارد. نقش رســـانه‌های مختلف بویژه رسانه ملی در این 
زمینه بی‌بدیل اســـت. صدا و ســـیما باید توجه داشـــته 
باشـــد که این رســـانه متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی اســـت 
و هـــر گونه اســـتفاده غیر ملـــی از آن ولو با حســـن نیت 

آب به آســـیاب دشـــمن ریختن است.
یکـــی دیگـــر از عوامـــل بازدارندگـــی داخلـــی نهادهـــای 
حکومتـــی و مدیریتی هســـتند. دولت، مجلـــس و قوه 
قضائیه کارآمد و پاســـخگو می‌توانند بحران‌ها را ســـریع 
مهـــار کنند و مانع از فروپاشـــی اعتماد عمومی شـــوند. 
ایـــن درحالی اســـت که در مقابـــل ناکارآمدی سیاســـی 
یا فســـاد داخلـــی، یکـــی از مهم‌تریـــن تهدیدهـــا برای 
بازدارندگی محســـوب می‌شـــود. در این زمینه نقش قوه‌ 
مجریـــه از اهمیت بیشـــتری برخوردار اســـت. عملکرد 
دولـــت در ادامـــه دفـــاع جانانـــه رزمنـــدگان سلحشـــور 
میـــدان و بـــا حمایت مـــردم نجیـــب ایـــران در خیابان 
ســـزاوار قدرشناسی اســـت، در عین حال انتظار می‌رود 
از همـــه ظرفیت‌های موجود در کشـــور بویژه ســـرمایه 
انســـانی آمـــاده خدمت بیش از پیش اســـتفاده شـــود. 
در یـــک جملـــه: بازدارندگـــی داخلی یعنی قدرتـــی که از 
درون جامعه می‌جوشـــد و دشـــمن را از هرگونه تجاوز یا 
دخالـــت بازمی‌دارد زیـــرا می‌داند ملت تـــوان مقاومت، 

وحدت و پاســـخ ســـخت یا نـــرم را دارد.

قدرتی که از درون جامعه می‌جوشد

احمد مازنی
رئیس کمیسیون 

 فرهنگی 
مجلس دهم

در بازخوانـــی تجربـــه‌ای بـــه 
غایت دشـــوار چـــون جنگ 
تحمیلـــی، اغلب چشـــم‌ها 
به ســـمت تـــوان موشـــکی، 
تجهیزات پیشرفته و قدرت 
عملیاتـــی نیروهای مســـلح 
خیـــره می‌شـــود. بی‌تردیـــد 
ســـهمی  لفه‌هـــا  مؤ یـــن  ا
تعیین‌کننده در بازدارندگی 
دارند اما پرسشـــی که کمتر 
بـــه آن پرداخته شـــده، این اســـت: اگر همـــان فضای 
اتحـــاد و حضـــور مردمـــی روزهـــای آغازیـــن جنـــگ را 
نداشـــتیم و در کنار آن، قـــدرت نظامـــی و بازدارندگی 
کنونـــی نیز برایمـــان مهیا بود، آیا بازهم می‌توانســـتیم 
چنیـــن مقاومتی از خود نشـــان دهیم؟ پاســـخ در یک 
عبارت خلاصه می‌شـــود: عامل اصلـــی پایداری، مردم 
بودنـــد. بزرگ‌تریـــن قـــدرت نظامـــی جهـــان و حتـــی 
ســـاح‌های اتمی نیز نمی‌توانند جای خالی »پشـــتوانه 
اجتماعـــی« را پـــر کنند. بـــدون اغـــراق و گزافه‌گویی، 
بازدارندگـــی اولیه و اصیل این ســـرزمین، همان مردم 
بودنـــد؛ مردمـــی کـــه در خیابان‌هـــا جاری شـــدند، از 
نظـــام و میهن دفـــاع کردنـــد و بی‌آنکه واســـطه‌ای در 
کار باشـــد، جان بر کف ایســـتادند. پس از آنان، نوبت 
بـــه توان نظامـــی، تســـلیحات و درایت رهبری شـــهید 
رســـید که ســـال‌ها پیش چنان برنامه‌ریـــزی کرده بود 
تا مبادا کشـــور در برهه‌ای حســـاس از هم فرو پاشـــد. 
حاکمیـــت، لایه‌های دفاعـــی درونی خـــود را طراحی و 
نظامـــی را تدویـــن کـــرد که بتوانـــد در برابـــر دو قدرت 
بـــزرگ جهان که همزمـــان به ما تاختند، تـــاب بیاورد.
امـــا وقتی بـــه »چـــه بایـــد کـــرد« می‌رســـیم، موضوع 

پیچیده‌تـــر می‌شـــود. بـــرای استوارســـازی بازدارندگی 
اجتماعـــی، اولیـــن گام، تغییر نگاه اســـت؛ هـــم نگاه 
حاکمیـــت به مردم و هم نگاه مردم بـــه یکدیگر. نباید 
همه چیز را از روزنه حاکمیت تماشـــا کرد. بســـیاری از 
صاحب‌نظـــران و اندیشـــمندان رشـــته‌های گوناگون، 
پیـــش از این جنگ بـــاور نمی‌کردند مردم این ســـطح 
از همبســـتگی را نشـــان دهنـــد. حتـــی بدبین‌تریـــن 
تحلیل‌هـــا نیـــز آن پایـــداری و ایســـتادگی را پیش‌بینی 
نمی‌کـــرد. پـــس زمان آن رســـیده که نوع نـــگاه خود را 
به مـــردم بازتعریف کنیـــم. آن کس که گمـــان می‌رود 
بیگانـــه اســـت، در هنگامـــه خطـــر چـــه بســـا از همـــه 
دلســـوزتر از آب درمی‌آید. این مـــردم، گوهری کم‌نظیر 

در تاریخ این ســـرزمین هســـتند. 
در جنـــگ دوازده ‌روزه نیـــز بســـیاری گفتند و گوشـــزد 
کردنـــد، امـــا آن اتفـــاق آنچنـــان کـــه بایـــد، نیفتـــاد و 
بـــاز خـــود مـــردم بودنـــد کـــه پـــای کار آمدنـــد. اینها 
فرصت‌هایـــی مغتنم‌اند کـــه خداوند در طـــول تاریخ 
در برابـــر ملت‌هـــا می‌گـــذارد؛ هـــر گونـــه از آنهـــا بهره 
ببـــری، بـــرای آینده‌ات ســـودمند اســـت و اگـــر نه، جز 
افســـوس چیـــزی نصیبـــت نمی‌شـــود. نمونه‌های آن 
را در تاریـــخ این ســـرزمین بســـیار دیده‌ایـــم که نحوه 
اســـتفاده یا عـــدم اســـتفاده از چنیـــن فرصت‌هایی، 
سرنوشـــت تاریخـــی کشـــور را تغییـــر داده و گاه تا مرز 
تجزیـــه پیـــش رفتـــه اســـت. این یـــک نکتـــه بنیادین 
اســـت: تغییر نگاه به مـــردم و این ســـخن تنها خطاب 
بـــه حاکمیت نیســـت، بلکه مردم نیز باید چشـــم‌ها را 

بر تـــوان درونـــی یکدیگر بگشـــایند.
از مـــردم کـــه بگذریـــم، نوبـــت بـــه اقتصاد می‌رســـد؛ 
اقتصـــادی کـــه کمابیش در دســـت حاکمیت اســـت. 
دولـــت، مجلـــس و مجموعـــه نظـــام باید پاســـخگوی 

آن باشـــند. مـــردم اگر زیر فشـــار باشـــند و پای کشـــور 
درمیـــان باشـــد، بی‌گمان بـــه میدان می‌آینـــد و دفاع 
می‌کننـــد. اما انتظـــار »صبر بی‌نهایـــت« از مردمی که 
با تـــورم، بیکاری و دشـــواری معیشـــت دســـت ‌و پنجه 
نرم می‌کنند، انصاف نیســـت. حاکمیـــت باید در این 
جبهـــه هـــم کار جنگی کند، نـــه کار عادی. چـــه زیبا و 
هوشـــمندانه که رهبـــری جدید در اوج موشـــکباران و 
غوغـــای جنگ، بـــرای نامگذاری ســـال جدید، شـــعار 
اقتصادی را انتخاب کردند. واقعیت آن اســـت که پس 
از تعیین‌تکلیـــف جنـــگ و منازعـــات، مســـأله اقتصاد 
اولیـــن موضوع کشـــور خواهد بود: اشـــتغال جوانان، 
مهار تـــورم و رونق تولیـــد. اینها مســـائلی جدی‌اند که 
اگر برایشـــان چاره‌اندیشی نشـــود، زخم‌های دیرین بر 

تن بازدارندگـــی اجتماعـــی خواهند ماند.
و در نهایت، نقشـــی که اندیشـــمندان و اهـــل قلم در 
این میـــان دارنـــد. در این شـــرایط کـــه پای ایـــران در 
میان اســـت، بســـیاری از صاحب‌نظران بایـــد بیش از 
ایـــن در صحنه حضـــور می‌یافتند. متأســـفانه برخی از 
صحنه کنـــار رفتند یا بســـیار ضعیف عمـــل کردند؛ در 
حالی که انتظار می‌رفت قدمـــی بردارند، قلمی بزنند، 
حتی ســـخنی کوتاه بگویند از مصیبت‌هایی که بر این 
ملـــت رفته و از موقعیت تاریخی کـــه در آن قرار داریم. 
اینـــان بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارند و رســـالت خود 
را در چنیـــن برهه‌ای نباید فرامـــوش کنند. ما در یکی 
از حســـاس‌ترین برهه‌هـــای تاریخ ایـــران در آن چهار، 
پنـــج هزار ســـاله نشســـته‌ایم؛ برهه‌ای شـــاید کم‌نظیر 
از جهت حساســـیت موقعیت کشـــور. اگـــر از این قله 
ســـربلند بگذریـــم، دشـــتی وســـیع و زیبا پیـــش‌ روی 
ماســـت؛ سرســـبزی و آرامش و اگر نـــه، درجا خواهیم 

زد. ان‌شـــاءالله که چنین نخواهد شـــد. 

مردم، اصیل‌ترین عامل بازدارندگی 

ناصر ایمانی
 تحلیلگر 

مسائل سیاسی 

در ادبیات کلاسیک مرتبط 
بـــا امنیـــت ملـــی، مفهوم 
»بازدارندگـــی« عمدتـــاً بـــا 
تـــوان  و  نظامـــی  قـــدرت 
دفاعی گره خورده اســـت. 
تحـــت تأثیـــر تجربـــه دوره 
جنگ سرد و رقابت نظامی 
دو بلـــوک، تصـــور رایـــج بر 
ایـــن اســـت کـــه انباشـــت 
تسلیحات پیشـــرفته، توان 
موشـــکی، عمـــق راهبردی 
و آمادگـــی رزمـــی، منجر به 
صلـــح مســـلح می‌شـــود و 
دشـــمن را از اقدام نظامی منصـــرف می‌کند. در اینکه 
ایـــن مؤلفه‌هـــا ســـتون فقـــرات بازدارندگی ســـنتی را 
شـــکل می‌دهند؛ تردیـــدی نیســـت. امـــا تجربه‌های 
معاصر، باعث شـــد، علم سیاست و روابط بین‌الملل 

تعریف بازدارندگی را گســـترش دهند و فراتر از قدرت 
نظامی تفســـیر کنند. بر این اســـاس بازدارندگی صرفاً 
محصول قدرت ســـخت نیســـت. آنچه در ســـال‌های 
اخیـــر بیـــش از پیـــش اهمیـــت یافتـــه، »بازدارندگی 
داخلی« اســـت. مفهومی کـــه بر انســـجام اجتماعی، 
ثبـــات سیاســـی، مشـــروعیت حکمرانی و تـــاب‌آوری 
اقتصادی به‌عنـــوان مکمل‌های قـــدرت نظامی تأکید 
می‌کنـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر در کنار قدرت ســـخت، 
قدرت نـــرم نیز به بخـــش جدایی ناپذیـــری از عناصر 
بازدارندگـــی تبدیل شـــده اســـت.آنچه در نظریه‌‌های 
نویـــن امنیتـــی بـــه خصـــوص در رویکـــرد مربـــوط به 
»بازدارندگـــی چند بعدی« و »امنیـــت جامع«، مطرح 
می‌شـــود، تأکید بر تعریف قـــدرت ملی در اثـــر برآیند 
چهارحـــوزه قـــدرت نظامـــی، اقتصـــادی، سیاســـی و 
اجتماعـــی اســـت. حوزه‌هایـــی کـــه البتـــه می‌توانند 
باعـــث تقویت و تضعیف همدیگر شـــوند. بر اســـاس 
این تعریف جدید، دشـــمن زمانی از اقـــدام تهاجمی 

منصـــرف می‌شـــود که علاوه بـــر اینکه هزینـــه نظامی 
حملـــه را بـــالا ببینـــد، اطمینان هم داشـــته باشـــد با 
حملـــه تمام عیـــار جامعه کشـــور هدف نیـــز از درون 
فـــرو نمی‌پاشـــد و بحـــران داخلـــی ایجـــاد شـــده بـــه 
فروکاســـت ظرفیت دفاعـــی منجر نمی‌شـــود. در این 
تعریف، بازدارندگی داخلی بـــه معنای ایجاد وضعیتی 
اســـت کـــه در آن دشـــمن نتوانـــد بـــر شـــکاف‌های 
اجتماعـــی، نارضایتی‌های اقتصادی یا گسســـت‌های 
سیاســـی به‌عنوان اهرم مکمل فشار خارجی حساب 
بـــاز کند. بر همین اســـاس، نظریه »تـــاب‌آوری ملی«، 
به تأثیر پیوند دولت و جامعه می‌پردازد و این مســـأله 
را مطـــرح می‌کند کـــه هر چه قدر پیونـــد میان دولت 
و جامعـــه مســـتحکم‌تر، ســـرمایه اجتماعـــی بالاتـــر و 
ســـازوکارهای حل‌وفصـــل اختلافات کارآمدتر باشـــد، 
احتمـــال موفقیـــت راهبردهای دشـــمن کاهش پیدا 
می‌کنـــد. حتی اگـــر ایـــن راهبـــرد ترکیبـــی از جنگ 

شـــناختی، فشـــار اقتصـــادی و اقدام نظامی باشـــد.

بازدارندگی نوین؛ از قدرت نظامی تا تاب‌آوری داخلی

سعید 
نورمحمدی
عضو شورای 

مرکزی حزب 
ندای ایرانیان 

حـــوزه  ر  د رندگـــی  ا زد با
بـــر  تـــاً  عمد  ، عـــی فا د
مؤلفه‌هایـــی چـــون قدرت 
نظامـــی و توانمندی‌هـــای 
ر  ا ســـتو ا ی  ر ا فز ســـخت‌ا
اســـت. امـــا در ســـال‌های 
اخیـــر، بحـــث از مفهومـــی 
فراتـــر از این رویکرد ســـنتی 
مطـــرح شـــده اســـت یعنی 
»بازدارندگـــی درونـــی«. این 
نـــوع از بازدارندگی، ریشـــه 
در عواملـــی ناملموس ولی 
ژرف‌ســـاخت دارد. عواملی 
همچـــون همبســـتگی ملـــی، انســـجام اجتماعـــی و 
اتحـــاد جمعی. پرســـش این اســـت کـــه آیـــا در جامعه 
ایـــران می‌تـــوان از چنین ظرفیت‌هایی ســـخن گفت؟ 
ظرفیت‌هایـــی که حتی در میان ســـایق، اندیشـــه‌ها 
و جناح‌هـــای گوناگـــون جاری باشـــد و نوعی مصونیت 

درونـــی در برابـــر تهدیدهـــای بیرونـــی پدیـــد آورد.
تحقق چنیـــن بازدارندگی‌ای، بی‌تردیـــد به چند عامل 
بســـتگی دارد، از جملـــه تعـــادل نیروهـــای اجتماعی، 
روحیـــه جمعـــی و ســـازوکارهای کنـــش و واکنـــش 
شـــهروندان در قبـــال بحران‌هـــا. در این میـــان، یکی 

از مهم‌تریـــن و در عیـــن حال مغفول‌تریـــن مؤلفه‌ها، 
ســـبک زندگـــی و به طـــور مشـــخص الگـــوی اقتصادی 
حاکم بر جامعه اســـت. جامعه ایـــران از نظر اقتصادی 
بســـیار آســـیب‌پذیر اســـت. نه صرفاً از جهت معیشت 
و ســـفره مـــردم، بلکـــه از نظـــر نوســـانات ســـاختاری، 

بی‌ثباتی‌هـــای مزمـــن و اتـــاف گســـترده منابع.
اتـــاف منابـــع، بـــه ویـــژه در شـــرایطی کـــه امکان 
دسترســـی بـــه بازارهـــای جهانی محدود می‌شـــود 
)ماننـــد ســـناریوی محاصـــره دریایـــی(، تهدیـــدی 
مســـتقیم برای امنیت ملی و بازدارندگی به شـــمار 
مـــی‌رود. به عنـــوان نمونـــه، نزدیک بـــه 30 درصد 
محصـــولات کشـــاورزی کشـــور در زنجیـــره تولید تا 
مصرف از بین مـــی‌رود. همچنین تولید بی‌ضابطه 
محصولات فانتزی و غیرضـــروری، در غیاب الگوی 
مشـــخص برای تولید ملی، موجب شـــده است که 
حجم بالایـــی از نیازهای اساســـی از طریق واردات 
تأمیـــن شـــود. در چنیـــن شـــرایطی، اگر دشـــمن 
احســـاس کند که تحریم یا محاصـــره دریایی اثری 
بر حیـــات اقتصادی کشـــور ندارد، انگیـــزه‌ای برای 
اعمـــال آن نخواهـــد داشـــت. به عبـــارت دقیق‌تر، 
آســـیب‌ناپذیری اقتصادی، خود یکی از ارکان اصلی 

بازدارندگی اســـت.
از ایـــن رو، ســـبک زندگـــی و الگوی مصرفـــی و تولیدی 

ما، بایـــد به گونه‌ای اصلاح شـــود کـــه نه تنهـــا در برابر 
تهدیدهـــا مقـــاوم، بلکه بازدارنده نیز باشـــد. کشـــوری 
کـــه خـــود را محـــور مقاومـــت در برابر ظلم، اســـتکبار 
و سیاســـت‌های توســـعه‌طلبانه صهیونیســـتی تعریف 
می‌کند، نخســـت بایـــد ســـاماندهی درونی خـــود را با 
آرمان‌هـــای مقاومـــت هماهنگ ســـازد. این هماهنگی 
بدان معناســـت کـــه انقلابی‌گـــری و روحیـــه مقاومت 
)نه فقط در شـــعارها و مراســـم( بلکه در تمام ســـطوح 
مدیریتی، ســـبک معیشـــت و روابط اقتصـــادی جاری 

و ســـاری باشد.
بنابراین ناترازی عمیقی که گاهی از ســـوی مسئولان نیز 
به آن اشـــاره می‌شـــود، ناشی از همین شـــکاف است. 
سیاســـت‌های خارجی مبتنـــی بر مقاومـــت منطقه‌ای 
و تقابل با نظام ســـلطه، با ســـبک زندگـــی مصرف‌گرا، 
الگوی تولیـــد ناکارآمـــد و روابط اقتصادی آســـیب‌پذیر 
در داخـــل، ســـازگاری چندانی ندارد. ایـــن ناهماهنگی 
چه بـــه اراده مقامات نادیده گرفته شـــده باشـــد و چه 
ناخواســـته پدید آمده باشـــد، یکی از مهم‌ترین موانع 
دســـتیابی به بازدارندگی درونی فراگیر و کارآمد اســـت. 
تـــا زمانی کـــه میان آرمـــان مقاومـــت و زیســـت‌روزمره 
اقتصـــادی مـــردم و حاکمیت هماهنگی ایجاد نشـــود، 
نمی‌توان انتظار داشـــت که بازدارندگی‌ای فراتر از توان 

موشـــکی و نظامی شکل گیرد.

بازدارندگی داخلی، ضرورتی همتراز قدرت نظامی

مصطفی 
هاشمی‌طبا

معاون رئیس 
جمهور در دولت 

اصلاحات

مـــی  مفهو گـــی  ند ر ا د ز با
ابعـــاد  دارای  و  چندلایـــه 
در  کـــه  اســـت  گوناگـــون 
شـــرایط فعلی، اهمیت آن 
ی  برجســـته‌تر به‌صـــورت 
قابل مشاهده است. تجاوز 
عظیمـــی کـــه علیه کشـــور 
صـــورت گرفتـــه، از جهات 
مختلف بی ســـابقه و قابل 
تأمـــل اســـت و در برابـــر آن 
نیـــز مجموعـــه‌ای از عوامل 
در شـــکل‌گیری وضعیت بازدارنـــده نقش‌آفرینی کرده‌ 
و می‌‌کنند. نخســـتین بعد بازدارندگـــی در حوزه نظامی 
اســـت. نیروهای نظامی کشـــور با دفاعی شگفت‌انگیز 
و فراتر از پیش‌بینی‌ها، توانســـته‌اند انواع مختلف این 
تهاجم را پاســـخ دهند و تا حد زیادی آن را خنثی کنند. 
عملکرد این نیروهـــا به‌گونه‌ای بوده کـــه مهاجمان در 
دستیابی به نتایج ملموس، دچار سردرگمی هستند.
بعـــد دیگـــر و از جهتـــی مهم‌تـــر، نقش مردم اســـت. 
مـــردم نشـــان دادنـــد که بـــا وجـــود همه مشـــکلات و 
برخـــی نارضایتی‌هـــا، به‌ویـــژه پـــس از وقایـــع دی‌ماه 
سال گذشـــته، می‌توانند میان مسائل داخلی و تهدید 
خارجی تفکیک قائل شـــوند. آنـــان در برابر خطری که 
متوجـــه اصل هویـــت ایرانی و تمامیت کشـــور اســـت، 
واکنشی متفاوت نشـــان دادند. حضور در صحنه‌های 
مختلـــف، به‌ویـــژه در خیابان‌هـــا، در مـــاه رمضـــان با 
زبـــان روزه و نیـــز در شـــب‌های متعـــدد در میدان‌هـــا، 
بیانگـــر مخالفت بـــا این تجـــاوز خارجـــی و حمایت از 
رزمندگان کشـــور اســـت. این رفتار نشـــان می‌دهد که 

مردم برخـــاف ادعای مضحک متجاوزان، نســـبت به 
اهـــداف واقعی آنان یعنـــی بلعیدن ایـــران و توطئه‌ها و 
شگردهای آنان هوشیار هســـتند. این نیز یکی از ابعاد 

مهم بازدارندگی اســـت.
بعـــد دیگـــر بازدارندگـــی، حوزه سیاســـی اســـت که در 
دیپلماســـی نمـــود پیـــدا می‌کنـــد. همان‌طـــور کـــه در 
میدان نظامـــی باید با تمام تـــوان عمل کـــرد و این کار 
انجام شـــده، در عرصه دیپلماســـی نیـــز باید با جدیت 
وارد شـــد کـــه در مجمـــوع، اقدامـــات خوبـــی صورت 
گرفتـــه اســـت اما درعیـــن حـــال، صحنه دیپلماســـی 
به‌مراتـــب پیچیده‌تـــر اســـت؛ به‌دلیـــل شـــیطنت‌ها، 
فریب‌ها، خدعه‌ها و روش‌های متنوعی که دشـــمنان 
بـــه کار می‌گیرنـــد. ایـــن عرصـــه نیازمند بهره‌گیـــری از 
همه ظرفیت‌های فکری و کارشناســـی کشـــور اســـت. 
دیپلماســـی ضمن آنکـــه باید در امتداد میدان باشـــد، 
امـــا در عین حـــال روش‌های خـــاص خـــود را دارد و در 
نهایـــت، باید با حفـــظ اصول، شـــرایطی فراهم کند که 
کشـــور به آرامش برســـد، تجاوز خنثی شـــود و مســـیر 
به‌ســـوی صلح پایـــدار هموار گـــردد و این امـــر نیازمند 
تدبیر، پرهیـــز از هیجان زدگـــی، پرهیز از غـــرور کاذب 
و ابتکارعمل اســـت. این نیـــز بعدی مهـــم و پیچیده از 
بازدارندگی اســـت. اما نکته بســـیار مهمی که این روزها 
با آن مواجه هســـتیم، این اســـت که آمریکا و اسرائیل، 
به‌دلیـــل نداشـــتن دســـتاورد، به‌دنبال راه‌هایـــی برای 
دستاوردســـازی هســـتند تا بتواننـــد به افـــکار عمومی 
خـــود و جهـــان بفروشـــند. آنـــان به‌طـــور مســـتمر در 
حـــال طراحـــی نقشـــه‌ها و توطئه‌های جدیـــد، چه در 
حـــوزه نظامی و چـــه در عرصه سیاســـی و دیپلماتیک، 
هســـتند. یکی از مهم‌تریـــن این حوزه‌هـــا، تلاش برای 

نفوذ در افکار عمومی و برهم زدن انســـجام ملی اســـت 
که یکـــی از ابعاد مهم بازدارندگی اســـت. در این میان، 
برخی رفتارهای داخلی، خواســـته یا ناخواســـته به این 
روند کمک می‌کند. برخی افراد دانســـته یا نادانســـته، 
بـــا اظهارنظرهای نســـنجیده یـــا ورود غیرمســـئولانه به 
حوزه‌های کاملاً تخصصی نظامـــی و دیپلماتیک، زمینه 
ایجـــاد اختـــال در فضای عمومـــی را فراهـــم می‌کنند 
و بهانـــه بـــه دســـت دشـــمن می‌دهنـــد. صداو ســـیما 
از ایـــن منظـــر بایـــد مراقبت کاملی داشـــته باشـــد و از 
کارشناســـانی دعوت کنـــد کـــه بـــه دور از هیجان‌های 
سیاســـی-جناحی در راســـتای منافع ملی گام بردارند و 

اعلام موضـــع کنند.
البته در ســـوی دیگر، افراد و جریان‌هایی نیز هســـتند 
که از زاویه‌ای متفاوت ســـخن می‌گویند و ســـیاه‌نمایی 
می‌‌کننـــد. دیدگاه‌هـــای آنان نیـــز مخل انســـجام‌ ملی 
اســـت؛ با این حال، تفاوت در این اســـت کـــه این افراد 
معمولاً در فضاهای غیررســـمی یا شخصی نظرات خود 
را بیـــان می‌کننـــد. امـــا فضاهای رســـمی منتســـب به 
نظام، به‌دلیـــل تأثیرگذاری بالا، نیازمند حساســـیت و 

توجه جدی و بیشـــتری هستند.
بنابرایـــن آنچه اهمیت اساســـی دارد، حفـــظ و تقویت 
انســـجام ملی اســـت؛ انســـجامی کـــه پشـــتوانه اصلی 
رزمنـــدگان، دیپلمات‌هـــا و کل فرآیندهـــای کشـــور 
محســـوب می‌شـــود. باید از هر عاملی که این انسجام 
را تضعیـــف می‌کنـــد پرهیز کـــرد و در مقابـــل، زمینه را 
برای حضـــور و نقش‌آفرینـــی نیروهای عاقل، دلســـوز، 
صاحب‌نظـــر و آینده‌نگـــر فراهـــم ســـاخت تـــا بتـــوان 
از ظرفیـــت آنـــان در جهـــت تقویـــت این همبســـتگی 

بهـــره برد.

انسجام ملی مؤلفه مهم بازدارندگی داخلی

مرتضی مبلغ
معاون سیاسی 

 پیشین 
وزارت کشور

 
 وقتی سخن از »بازدارندگی« است، عمدتاً مؤلفه‌های 
دفاعـــی و نظامـــی در اذهان برجســـته می‌شـــود. این 
تفسیر از بازدارندگی شـــاید به تعریف‌های کلاسیک‌تر 
از مفهـــوم قدرت برگردد. چنانکه هنوز هم نزد برخی، 
قدرت ملی به معیارها و مصادیق ســـختش شـــناخته 
می‌شـــود. اما تحولات جهان و مناســـبات قـــدرت در 
چند دهه گذشـــته اگـــر چه مؤثر و مهـــم بودن قدرت 
نظامـــی را رد نکرده، اما واقعیت‌هـــای دیگری را نیز به 
نمایش گذاشـــته اســـت. آنجا که قدرت نرم در ابعاد 
مختلف آن تأثیر‌گـــذاری خود در مناســـبات و رقابت 
هاب منطقه‌ای و بین‌المللی را نشـــان داده اســـت. بر 
همین اســـاس، همچنـــان که باید گفـــت مؤلفه‌های 
قدرت تنها به بعد نظامی خلاصه نمی‌شـــود، می‌توان 
ایـــن را هـــم اضافه کـــرد کـــه مؤلفه‌هـــای بازدارندگی 
هم تنها بـــه عناصر قـــدرت نظامی و دفاعـــی محدود 
نمی‌شـــود و غفلـــت از دیگـــر ابعـــاد قدرت، چه بســـا 
تحقق بازدارندگـــی در مقابل تهدیدهـــا و تهاجم‌ها را 

به تأخیـــر بیندازد. 
رهبر شـــهید انقـــاب، آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در بیانات 
مختلـــف خـــود به هـــر دو بعـــد قـــدرت ملـــی تأکید 
داشـــتند؛ هم نســـبت بـــه عناصـــر قـــدرت نظامی و 
تقویت آنها تأکید داشـــتند و هـــم در کنار آن به قدرت 
نـــرم اهتمام می‌ورزیدند. ایشـــان دهم مهر‌ماه ســـال 
گذشـــته در یـــک پیـــام تلویزیونـــی خطاب بـــه مردم 
گفتند: »تنها راه علاج و پیشـــرفت کشور، قوی شدن 
در همه ابعـــاد نظامی، علمـــی، دولتی، ســـاختاری و 
ســـازمانی اســـت. افـــراد هوشـــمند و صاحب‌نظران 

دلســـوز باید راه‌هـــای تقویت کشـــور را پیـــدا و دنبال 
کنند، چـــرا که در صورت قوی شـــدن، طـــرف مقابل 

دیگـــر حتـــی تهدید هـــم نمی‌کند.«
رهبر شـــهید همچنیـــن در پیـــام تلویزیونـــی خطاب 
به ملـــت ایران در آســـتانه چهل و هفتمین ســـالگرد 
پیروزی انقلاب اســـامی هـــم تأکید کردنـــد: »قدرت 
ملی بیش از آنکه به موشـــک و هواپیما ارتباط داشته 
باشـــد، به اراده‌ ملت‌هـــا و ایســـتادگی ملت‌ها ارتباط 
پیـــدا می‌کند. شـــما بحمـــدالله در قضایـــای مختلف 
ایســـتادگی را نشـــان داده‌اید، اراده‌ خودتان را نشـــان 
داده‌ایـــد؛ باز هم نشـــان بدهید و دشـــمن را مأیوس 
کنید. تا دشمن مأیوس نشـــود، یک ملت در معرض 
آزار و اذیـــت قرار می‌گیرنـــد؛ باید دشـــمن را مأیوس 
کرد. مأیوس ‌بودن دشـــمن، با اتحاد شـــما اســـت، با 
قدرت فکر و اراده‌ شـــما اســـت، با انگیزه‌ شـــما است، 
با ایســـتادگی در مقابل وسوســـه‌های دشـــمن است؛ 

اینها قـــدرت ملی را تشـــکیل می‌دهد.«
تبلـــور این ســـخنان و دیدگاه‌هـــا در همیـــن اتفاقات 
یک‌ســـال گذشـــته به‌خوبـــی عیـــان شـــد. آنجـــا که 
ناکامـــی دشـــمنان متجـــاوز به ایـــران اســـامی در دو 
جنگ ‌12روزه و جنگ رمضان، ریشـــه در همین قدرت 
ملی متنوع یا بازدارندگی ترکیبی جمهوری اســـامی 
داشـــت. در کنـــار توانمندی‌هـــای نیرو‌های مســـلح، 
حضـــور مـــردم در صحنه و احیـــای انســـجام داخلی، 
هم‌افزایی و همـــکاری ملی بین‌بخشـــی در نهادهای 
مختلـــف کشـــور، پیش‌بینـــی تأمیـــن نیازمندی‌های 
معیشتی و کالاهای اساســـی و... دخیل بودند. همه 
این مؤلفه‌ها دســـت به دســـت هـــم دادند تـــا رویای 
فروپاشـــی نظام سیاسی و شـــورش اجتماعی داخلی 

در پـــی بمباران‌ها محقق نشـــود.
بنابـــر ایـــن بیـــراه نیســـت اگر گفتـــه شـــود، اهمیت 

بازدارندگـــی داخلـــی در مقابل تهدیدهـــا و تجاوزهای 
خارجی کمتر از بازدارندگی دفاعی و نظامی نیســـت. 
در همیـــن اتفاقـــات اخیـــر اگـــر نبـــود وحـــدت ملی 
ایجاد شـــده حـــول دفـــاع از ایران، چه بســـا مقاومت 
و ایســـتادگی نیـــز نتایج فعلـــی را به دنبال نداشـــت. 
بخصوص که دشـــمنان آمریکایی-صهیونی حســـاب 
ویـــژه‌ای هـــم روی تحولات داخلـــی باز کـــرده بودند. 
در این میـــان البته نبایـــد این واقعیت را نیـــز نادیده 
گرفت که این حســـاب بـــاز کردن دشـــمنان، مبتنی 
بر مجموعه‌ای از رخدادهـــا، عملکردها، ناکارآمدی‌ها 
و مواضعی بـــود که بر وحدت داخلی و انســـجام ملی 
خدشـــه وارد کرده بود. یکی از این مجموعه، حوادث 
تلخ دی‌ماه ســـال گذشـــته بود که چه بســـا دشمن را 
بـــرای حمله تحریـــک کرد. امـــا هنگامی کـــه ایرانیان 
گـــرد ایـــران جمـــع شـــدند و خیابان‌هـــا، میدان‌ها، 
رســـانه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعی را صحنه تجمعات 
انســـجام‌بخش خـــود کردند، دشـــمن هـــم ناگزیر از 

پذیـــرش آتش‌بس و تـــن دادن به مذاکره شـــد.
در همین ارتباط دیدگاه برخی کارشناســـان سیاســـی 
و فعالان حزبـــی را درباره اهمیـــت بازدارندگی داخلی 
جویا شـــده‌ایم. محور مشـــترک ایـــن دیدگاه‌ها تأکید 
بر این نکته اســـت کـــه نباید از قدرت نرم و انســـجام 

داخلـــی غفلت کرد. 
به گفتـــه آنها با اصـــاح برخـــی رویه‌های نادرســـت، 
و  حزبـــی  منافـــع  حـــول  قطبی‌ســـازی  از  پرهیـــز 
جناحـــی و ترجیـــح آنهـــا بـــه منافـــع ملـــی، پذیرش 
و بـــه رســـمیت شـــناختن تنـــوع و تکثـــر فرهنگـــی و 
سیاســـی جامعه و برقراری ثبـــات و آرامش اقتصادی 
و... بایـــد این انســـجام ملـــی را حفـــظ و تقویت کرد 
 تـــا در کنـــار توانمندی‌هـــای دفاعـــی کشـــور، مکمل 

بازدارندگی شوند.

 بازدارندگی اجتماعی
همپای توانمندی دفاعی

‌کارشناسان سیاسی در گفت و گو با »ایران« 
ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات را بررسی کردند 
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